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آکادمى

اتفاق

دکتر علیرضا مقدســی*: به تازگی مؤسســه به اصطلاح 
فرهنگی آرمان مدیا کلیپی ساخته است که با یک سؤال 
موهن شروع می شود. ورقه ای به مصاحبه شونده نشان 
داده می شــود و از وی می پرســد کدام یک دزدترند!؟ در 
ابتدا بیننده گمان می کند احتمالا عکس اختلاســگری، 
قاتلی چیزی به مردم نشــان داده شــده اســت، ولی از 
شدت تعجب مصاحبه شوندگان می فهمیم سؤال برای 
آنها هم عجیب بوده اســت. یکی فکر می کند اشــتباه 
شنیده و می پرسد درست تر؟ و... . اینجاست که کارگردان 
بــا یک تکنیک فوق حرفه ای! بیننــده را غافلگیر می کند 
و دو گزینه را نشــان می دهد؛ پزشــکان یا خودروسازان، 
کدام یک دزد ترند! پس از دیدن کلیپ غمگین می شوم و 
فکر می کنم. به تمام لحظه هایی که از روز پزشک شدنم 
سپری کرده ام. شــاید کلیپ راست بگوید؛ شاید من دزد 
باشم. باز هم فکر می کنم و همه ۱۰سالی را که از پزشک 
شدنم می گذرد، سریع از جلوی چشمانم می گذرانم. بله 
من دزد هســتم. اولین ســال طبابتم لحظه سال تحویل 
و همچنین نــوروز خودم را از مــادرم دزدیدم و کنارش 
نمانــدم و پزشــک کاروان راهیان نور بــودم و عید را در 

شلمچه با شلیک کلاشنیکوف و هم زدن شله زرد تحویل 
کردم. از آن سال به بعد دقیقا هیچ سال تحویلی را خارج 
از بیمارســتان نبوده ام. من خودم را از پدرم هم دزدیدم، 
وقتی پیکر نیمه هوشیار پدرم را به بیمارستان قلب رجایی 
می بردنــد، من  هزار کیلومتر دورتــر در منطقه ای مرزی 
خسته از ۱۶ عمل جراحی و ویزیت ۷۰ بیمار روی صندلی 
خوابم برده بود و حتی صدای تلفن را نمی شنیدم. وقتی 
هراسان بیدار شــدم، خودم را بی پناه ترین و بیچاره ترین 
موجود زمین یافتم. پدر عزیــزم روی تختی افتاده بود و 
من حتی نمی توانستم کنارش باشم، من دیگر به دزدی 
عادت کرده ام. خودم را باید از همسرم هم بدزدم. بعد از 
ویزیت انبوهی بیمار، در یک شهر کوچک و دورافتاده به 
ویزیت بیماری می رفتم که در بیمارستان شهر دیگری به 
دلیل عارضه مغزی بستری شده بود و چون چندی قبل 
چشــمش را عمل کرده بودم، به خاطر اینکه فرزندانش 
خیالشان راحت باشد خیال همســرم را آشوب می کنم 
و ساعت ۱۱ شــب به شــهر دیگری می روم و تا برگردم 
همســرم را نگران بر ســر میز غذایی دســت نخورده و 
ازدهن افتاده می بینم. من دزدم و از این دســت دزدی ها 

بسیار کرده و خواهم کرد؛ اما این کلیپ ها و این سناریوها 
نباید برایم عجیب باشــد. اینکه حدود یک سال است که 
پزشــکان همکار بخش دولتی حقوق هایشان را به دلیل 
بدعهدی بیمه نگرفته اند. اینکه نزدیک پایان سال است 
و موعــد تعیین تعرفه های خدمات ســلامت در ســال 
جدید اســت. اینکه انتخابات ریاســت جمهوری نزدیک 
است و مؤسسه ای که ساخت کلیپ انتخاباتی کاندیدای 
رقیب ریاســت جمهوری دولت فعلی تدبیر و امید را بر 
عهده داشته اســت، چنین کلیپی بسازد. اینکه پزشکان 
و ســلامت مردم، مرغ عزا و عروســی سیاست شده اند. 
اینکه پرداخــت  میلیاردهــا بدهی عقب افتاده بســیار 
بسیار ســخت تر از ساختن کلیپ هایی ازاین دست است. 
همه اینها نباید برایم عجیب باشــد؛ آنچه برایم عجیب 
است، سکون و بی تدبیری نظام پزشکی در پیگرد قانونی 
ســازندگان چنین کلیپ هتاکانه ای اســت که وفق ماده 
۶۹۷ قانون مجازات اســلامی، عملــی مجرمانه انجام 
داده اند که با حکم قاضی مستوجب حبس از یک ماه تا 

یک سال یا تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد شد. 
* جراح و متخصص چشم، فوق تخصص قرنیه

شرق: مراسم پایانی ســومین دوره پایتخت کتاب ایران، 
روستاها و عشایر دوستدار کتاب ساعت ۱۵ تا ۱۷ دوشنبه 
دوم اسفند در تالار وحدت برگزار می شود. در این مراسم 
که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار خواهد 
شــد، پایتخت کتاب ایران از میان ۲۰ نامــزد راه یافته به 
مرحله نهایی داوری، معرفی خواهد شد. از ۱۰ روستای 
برگزیده دوســتدار کتاب نیز تقدیــر به عمل خواهد آمد. 
شــهرهای اصفهان، اوز، برازجان، بوشــهر، تبریز، تفت، 
دزفول، دمق، زرند، کاشــان، کرمان، کنگان، شــبانکاره، 
شــهرری، شهرضا، شهرکرد، شــیراز، لاهیجان، ورامین و 
یزد، به مرحلــه نهایی داوری راه پیدا کــرده بودند. این 
انتخاب از بین ۱۰۳ شــهر و ۹۵۰ روستا انجام شده است. 

این خبر به دلایل زیر حس خوشی را القا می کند: 
۱- این خبر گسترش توجه به کتاب و کتاب خوانی در 
گوشــه و کنار کشوررا نشــان می دهد و باور این نکته که 

تهران تمام ایران نیست. 
۲- یک نگاه به این فهرســت نشــان می دهد چقدر 
شهرهای کوچک و ناآشنا توانسته اند ایده های ابتکاری و 
خلاقانه داشــته باشند که به مرحله نهایی راه یابند و در 

بین شهرهای نامزد پایتخت کتاب حاضر شوند. 
۳- آیا این هم یک حرکت نمایشی دیگر است؟ اینکه 
دولت به وظیفه خود در گسترش کتاب خوانی می پردازد، 
درخور توجه اســت؛ اما یک برتری که نســبت به دیگر 
فعالیت ها وجود دارد، توجه به فعالیت های روستاها و 
عشایر دوستدار کتاب است که نشان دهنده ابتکاری است 

که در گستردگی و توجه به جزئیات وجود دارد. 
۴- قرار اســت این حرکت بی حاصــل بماند؟  وقتی 
صحبت از علاقه مندی بیش از هزاروصد شــهر و روستا 
به این انتخاب اســت، حتما این ماجرا ادامه پیدا خواهد 
کرد، به ویژه که پایتخت کتاب شــهر و روســتا بیشــتر بر 
مبنای خلاقیت افراد شکل گرفته است. پس کسانی که 
ابتکارهای این چنین داشــته اند حتما ناامید نمی شوند و 

این راه را ادامه می دهند. 
۵-  فرصتــی بــرای ذائقه ســنجی برای ناشــران و 
دســت اندرکاران کتاب تا دریابند کتاب را باید به شکلی 

ارائه کرد که برای نسل جدید جذاب باشد.
۷- مســئولیت فرهنگی توجه به کتاب خوانی، با این 
شــیوه ها از وظیفــه ای برگردن دولت به خــود مردم و 

نهادهای مردمی محول می شود. 
۸- ما از دنیا در برخی مســائل عقب هستیم، تعارف 
هم نداریم، درحالی که طبق شعار «ایفلا» - فدراسیون 
بین المللی انجمن ها و مؤسســه های کتابداری- برنامه 
جهانی تا ســه سال دیگر این اســت که مردم در سراسر 
جهــان بتوانند بــا اســتفاده از تلفن همراه، به آرشــیو 
کتابخانه های جهان دسترسی پیدا کنند ما درگیر پیوستن 
به کپی رایت یا رعایت نکردن کپی رایت حتی برای ترجمه 
هم زمان یک کتاب هستیم؛ اما برنامه پایتخت کتاب درپی 
معرفی طرح های خلاقانه ای است که دسترسی آسان به 
کتاب خوانی در کافه ها، رستوران ها، مترو، تاکسی تلفنی 
و... فراهم شــود. همچنین مجموعه ای از کتابخانه های 

کوچک سیار و پویا در شهرهای متعدد فراهم شود. 
۹- می تــوان امیدوار بود که ایــن فعالیت ها حتی با 

تغییر مدیر و دولت ادامه داشته باشد.  
۱۰- شاید این اقدامات بتواند وجهه دیگری از ایران را 
نشان دهد تا زمانی که یکی از شهرهای ایران نیز به عنوان 
پایتخت جهانی کتاب نامش بدرخشد، نیشابور سال پیش 

به این آرزو نزدیک شده بود. 

پزشکانِ دزد یا شرافت ازدست رفته تبلیغات

فردا؛ انتخاب پایتخت کتاب ایران

محسن رضایی فلسفه را زیرورو کرد
پوریا عالمی: محســن رضایی، اندیشمند معاصر،  �

کی یر که گــور ایرانی، جمله آخر را گفت و کار جهان 
را یک سره کرد. وی گفت: «چرا دولتمردان پیش بینی 
نکردنــد که ممکن اســت بازی بازهــا و کبوترها در 
آمریکا بــه روی کارآمــدن دولــت جمهوری خواه و 

ضدبرجام منجر شود؟»
بعد از این جمله همه فیلسوفان جهان مغزشان 
را ریختند روی هم تا این جمله را کشف رمز کنند که 
متأسفانه بر اثر فشار وارده، ۶۰ درصد فلاسفه سکته 

مغزی کردند.
تحلیلگــر شــبکه خبر نیز دیشــب گفــت: بازی 
بازها و کبوترها را با هم که در نظر بگیری، می شــود 
کبوتربازها. از طرفی بنا بر اصل در باز است، باز، پرنده 

است و در نتیجه در پرنده است.
جمله کلیدی دکتر محســن رضایی ســبب شــد 
دست آمریکا رو بشود و اعلام کند ما تا الان سیاست 
یک بام و دوهوا داشتیم و هم کفتر هوا می کردیم، هم 
با باز بازي می کردیم، اما رضایی دســت ما را رو کرد. 

ما بدبخت شدیم.
دکتر کزازی اما خطاب به محســن رضایی گفت: 
محســن جان، اون کــه گفتی اصلش اینــه: کبوتر با 

کبوتر باز با باز، کند همجنس با همجنس پرواز.
بعد از اعلام نظر محسن رضایی، کبوترها و بازها 
و قناری ها و فنچ ها با تجمع جلو کاخ سفید حمایت 
خود را از ترامپ اعلام کردند و گفتند: او تنها کســی 
بود که به ما بال وپر داد تا وارد عرصه سیاست بشیم.
هربــار  مــن  مــن...  عشــق  ســوفیا...  وصیــت: 
سیاســت مداران ما عمیــق حرف می زننــد، خیلی 

احساس سطحی بودن می کنم چی کار کنم؟
عاشق سطحی کفترباز تو؛ میدون دوم
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کارتون خواب

کتــاب  از  رونمایــی   
حاوی  دیدنی»  «داستان های 
۲۰۰ طرح  منتشرنشده کامبیز 
اســفند  دوم  روز  درمبخش، 
ساعت ۱۶ تا ۱۸ در شهرکتاب 
مرکــزی بــا حضــور کامران 
شــیردل و جواد مجابی برگزار می شــود. انتشــارات 
دنیای اقتصاد این اثر را منتشر کرده است. شهرکتاب 
مرکزي در خیابان بخارست، کوچه سوم قرار دارد 
و تمام علاقه مندان فرهنگ و هنر مي توانند در این 

مراسم شرکت کنند.
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ماجراى عشق و عاشقى میدون 

 مهدى عزیزى


